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  چکیده
شاعران با اشاره به نام و وقایع زندگی شـاهان و  . اي است برداري شاعران از عناصر اسطوره هاي شعر دورة مشروطه، بهره ویژگییکی از 

هر چند شاعران برجستۀ عصر مشروطیت کمابیش به این امـر توجـه   . اند مخاطبان خویش را به تحرك وادارند ان، کوشیدهپهلوانان ایران باست
گونه و  الممالک و بهار با برداشتی کلاسیک در این میان، شاعرانی چون ادیب. اي یکسان نیست اند، اما شیوة برخورد آنها با عناصر اسطوره داشته

و شعرایی چون عارف قزوینی،   یر ایرانی و استفاده از آنها براي آگاهی مردم از شرایط نابسامان دورة مشروطه، کوشیدهمعتدل در معرفی اساط
نسیم شمال و میرزاده عشقی بنا بر اقتضاي اجتماع دوران خود به صورت افراطی اساطیر را وسیلۀ بیان مسائل وطنی و اوضـاع آشـفتۀ عصـر    
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  مقدمه

 یشـگرف  تکه موجـب تحـولا   استانقلاب مشروطیت  ،ایرانترین رخدادهاي سیاسی تاریخ یکی از برجسته
بسیاري از فعالان سیاسی، عصـر قاجـار    باوربه . دشقاجار  ةدر ساختارهاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در دور

چـرا کـه    ؛یمهسـت اجتمـاعی   هـاي بـزرگ   دگرگونیدر آن شاهد است که  هاي حساس تاریخ ایران از برههیکی 
از آن پـیش  شـد کـه   و افکار و مسائل جدیدي در جامعه مطـرح   شدندایرانیان در این دوره با دنیاي مدرن آشنا 

  .نبودتوجه مورد چندان 
و  هـا مسـائل اجتمـاعی، برداشـت    ۀفکـر در عرص ـ مشروطیت به عنوان قشر آگاه و روشـن  ةشاعران دور     

کـرد ایشـان در افکـار اقشـار     لهاي گوناگونی نسبت به مسائل و موضوعات جدید داشتند و این عمالعملعکس



قـانون،  : ایشان در پی آگاهی و آشنایی مردم با مفـاهیم جدیـدي از جملـه   . جامعه، تأثیر بسزایی داشت گوناگون
  .آزادي، عدالت، انتخابات، حقوق ملی و فردي بودند

سـتیزي در شـعر    پرسـتی و بیگانـه   هاي وطـن  ور ایرانیان با بیان مفاهیم احساسی و اندیشهکردن حس غر زنده
باشد، برانگیخت و باعث شد تا مردم آگاهانـه  داشته شاعران این دوره، توجه مردم را به میهنی که حاکمیت ملی 

  .هاي ترقی باشند کردن پله در پی طی
وند جریانـات مشـروطیت کـه بـه بهتـرین شـکل، رسـالت        مشروطه در ر ةبا توجه به اثرگذاري شاعران دور

 ۀوجـود آمـده، دامن ـ   هاي جدید که در ادبیات ایـن عصـر بـه    مایه اند، براي تبیین دروناجتماعی شعر را ارائه داده
الشعراء بهار، عارف  الممالک فراهانی، ملک ادیب(مشروطیت  ةدور ۀاشعار پنج تن از شاعران برجسترا در تحقیق 

مضامین اساطیري شاهان و پهلوانـان   کاربردمحدود کردیم تا ) الدین گیلانی یرزاده عشقی و سید اشرفقزوینی، م
 ةایـران دور  ۀمجـد و عظمـت گذشـت   چـه روشـی   با  شاعران چگونه و که  را بررسی و بیان نماییمایران باستان 

برآمدنـد و آنـان را وارد عرصـۀ    تحریـک و آگـاهی مـردم     در پی را بیان کردند و ... و  ، رستمجمشید، فریدون
نکتۀ بدیهی و قابل توجهی که در پیوند با اسـطورة شـاهان و پهلوانـان در    . سیاسی و اجتماعی این عصر نمودند

مندي این شاعران از ایـن مضـامین و همچنـین نحـوة      این است که میزان بهره ،شعر شاعران این عهد وجود دارد
معنی کـه شـاعران سـنتی همچـون      یاسی و اجتماعی متفاوت است؛ بدینت سکارگیري آنها در تعامل با جریانا به

از ایـن مضـامین    یادشـده الشعراي بهار اگرچه از نظر بسامد بیش از دیگر شـاعران   الممالک فراهانی و ملک ادیب
هـا هماننـد دیگـر مضـامین شـعري ایـن عصـر نگـاه احساسـی و          اما در توصیف این اسـطوره  ،اند استفاده کرده

بیـان ایـن مضـامین بـا احسـاس داغ و       گونه ندارند، در حالی که در اشعار عارف قزوینی و میرزادة عشقی افراط
جنبـۀ پویـا نـدارد و     یادشـده  گفتنی است گاه به کـارگیري ایـن اسـاطیر در شـعر شـاعرانِ     . افراطی همراه است

کـه   اسـت شوریدة شیرازي  مانند پیشاي و یادآور شعر شاعران دورة  کلیشه تکراري، رهتوضیحات آنها در این با
گویی جریان انقلاب مشروطه از بالاي سر او عبور نکرده و همچنان مشغول  از صبا تا نیمابه قول صاحب کتاب  

در ایـن مقالـه مصـادیق     ،بنـابراین . )120: 2، ج1379پور  آریان(است توصیف زلف و خال و خط و ابروي معشوق 
  :با توجه به اسطورة شاهان و پهلوانان از سه دیدگاه اصلی بیان شده است یادشده شعريِ
ـ دیدگاهی که در تعامل مستقیم با جریانات سیاسی اجتماعی عصر مشروطه است و محور اصلی این مقالـه  1

  .مندي از آنها پویا و اثرگذار است در این دیدگاه برخورد شاعر با این مضامین و بهره. آید شمار می به
دیدگاهی که اگرچه در آنها نیز اثرگذاري و پویایی مشهود اسـت و حـس برانگیزاننـدگی در آنهـا وجـود      ـ 2

در حقیقـت شـاعر در ایـن مصـادیق شـعري      . دارد؛ ولی بیان اسطورة شاهان و پهلوانان به صـورت طنـز اسـت   
ی و مؤثر بـودن ایـن   پویای. م کردتوان نقایص حال و آینده را ترمیخواهد بگوید تنها با اتکا به مفاخر ملی نمی می

  .گونه اشعار غیرمستقیم و نامحسوس است مضامین در این



شاهان و پهلوانان مواردي است که تنها جنبـۀ   ـ نوع سوم از مصادیق شعري این عصر در ارتباط با اسطورة 3
 ـ. اي دارد و نمونۀ بارزي از توصیفات ایستا در این عصر است غنایی و کلیشه شـده اسـت بـا     ه سـعی در این مقال

از اسطورة شـاهان و پهلوانـان بررسـی و    مندي شاعران برجستۀ عصر مشروطه  بهرهیادشده،  توجه به سه دیدگاه
  .شودتجزیه و تحلیل 

  
  انقلاب مشروطه

 دیـا دزاهـاي فکـري روحانیـان و روشـنفکران و      قاجـار بـا تـلاش    ةایـران دور  ۀافزایش آگاهی سیاسی در جامع
کفایتی  بی سوییو از  داشتانتقادي  شکل بیشترها که  چنین انتشار روزنامه ارتباطات فرهنگی با جهان خارج، هم

هـاي  قاجار و سـال  ةاواخر دور. ایران شد ۀساز ایجاد انقلاب مشروط شاهان قاجار و فساد حاکم در دربار، زمینه
بایست از عطفی در تاریخ ایران است که می ۀنقطگیري نهضت مشروطه و در پی آن برپایی نظام مشروطه، شکل

بـا  . ها و ساختارهاي سیاسی برخاسته از مدنیت نوین غربی یاد کـرد به عنوان آغاز توسعه و گسترش اندیشه«آن 
به بعد و با توجـه بـه نـاتوانی نظـام فکـري       19قرار دادن ایران تحت تأثیرات مختلف تمدن غربی از اواخر قرن 

اي بـه   فکري در ایران پدید آمد که به تـدریج تـا انـدازه    وجیهات نظري بر تحولات جدید، خلأسنتی در تأمین ت
  )63 :1388مهرجردي  کلانتر( ».مدرن پر شد ۀشیهاي اند شاخه ۀوسیل

باعث شـد   ،امنیت را در تمامی شئون جامعه زایل کرده بود ضرورت مبارزه با استبداد قاجار و ظلم حکام که
 اي از آن نداشتند باشـند؛ چراکـه   بهره چمحکم در پی دستیابی به حق و حقوقی که تا آن زمان هی ةتا مردم با اراد

شکلی استبدادي داشت و هرگز در آن ماهیت سیاست و حکومـت  «، پیشینهاي  ایران عصر قاجار نیز چون دوره
پادشـاهان و مـن   . کردند فردي حکومت می ۀشخصی و سلیق ةحکام در این دوره همه بر اساس اراد. تغییر نکرد

ایران، به این نتیجه رسیده بودند که براي تداوم حکومت خود  ۀهاي گذشتقرن ۀجمله قاجارها با استفاده از تجرب
رغم این ادعا که شاه قدرت سیاسی مطلـق و  اما در این دوره علی. باید با قاطعیت و قدرت آهنین حکومت کنند

و همـین امـر    )65 :کلانتر مهرجردي( »هاي خارجی بسیار ضعیف بوده با قدرتپردامنه از نظر داخلی دارد، در رابط
بیشتر بیگانگان در کشور شد و در نهایت در پی به یغما بـردن منـابع ملـی، اعتـراض مـردم      چه موجب نفوذ هر 

  .یافتنسبت به حضور ایشان در جامعه افزایش 
هاي خارجی، دادن امتیازات و فساد  اامیدانه، قرضهاي ناشایست و نبحران مالی و اقدام، اوضاع آشفتۀ کشور

هاي سیاسی دامـن زد و مشـروعیت دولـت     ب دولتی همه و همه به نارضایتیصمالی ناشی از حراج گذاشتن منا
خواهی شکل گرفت و در تهران و  هاي لیبرالی و آزادينخستین جرقهو به دنبال آن  دقاجار را در اذهان از بین بر

پـس از قتـل ناصـرالدین شـاه،     . )214 :1362لمبتـون  ( .شـد هاي مخفی و نیمه مخفی تشـکیل  نسایر شهرها انجم
یافتـه   سازمان قانونیِخواستند جامعه را از شر بی می آنان. نواندیشان لیبرال، لزوم اصلاحات را آشکارا بیان کردند



هـاي   بـر اسـتبداد، سـایر آرمـان    غلبه با و رسمی نجات دهند و مردم در قدرت و تقسیم آن سهیم شوند تا شاید 
  )102 :1368کاتوزیان ( .اجتماعی، سیاسی چون پیشرفت اقتصادي، رفاه اجتماعی و اعتبار ملی را تأمین کنند

سـاز بسـیاري از تحـولات     در ایـران و زمینـه  در واقع اینها عواملی بودند که موجب شروع انقلاب مشـروطه  
ترین تحولی اسـت  عمده«هایش طیت ایران با وجود همه نارساییانقلاب مشرو ؛ چرا کهشدموجود در این دوره 

ایـن انقـلاب   . که جامعه ایرانی از صدر اسلام و شاید از آغاز حیات تاریخی خود تا آن زمان به خود دیده است
هاي عوامل عینـی و داخلـی    است که به مرور روزگاران و خاصه طی قرون نوزدهم بر روي ریشه "ترنج زرینی"

  )1: تا نامور، بی( ».تماعی ایران روییدجزار حیات ا در شوره و خارجی
  

  بازتاب اسطوره در شعر شاعران مشروطه
تـرین مسـائلی   شکوهمند ایران یکی از اساسـی  ۀمشروطه توصیف مفاخر ملی و میهنی و تکیه بر گذشت ةر دورد

توصـیف   ةامـا نحـو  ؛ گرفتنـد  مـی  دوستی مردم بـه کـار  بود که شاعران در آثار خود، براي بیدار کردن حس وطن
در شعر شـاعران مشـروطه کـاربرد برخـی از تصـاویر از جملـه        .یستاساطیر در نزد شاعران این دوره یکسان ن

هاي ادبی همراه ساخته و را با آرایه ر موارد آنبیشتاز سایر اساطیر است و در  بیش... جمشید، فریدون، رستم و 
ها از اسطوره هی شعرا براي بیان تأسف و تأثر از شرایط اجتماعی و اوضاع زمانگاه. اند زینت بسزایی به آنها داده

اند و شاعران براي مشروطیت بیشترین کاربرد را داشته ةدر حقیقت اساطیر ادب فارسی، در دور. انداستفاده کرده
-از اسـطوره  ن شـکل تـری بهبه ساختن مردم از جریانات سیاسی و اجتماعی،  بیان خفقان موجود در جامعه و آگاه

تـا اعتمـاد و خودبـاوري ملـت را در برابـر اسـتعمارگران و بیگانگـان، بـه آنهـا           ،اند دهبهره برهاي ملی و میهنی 
  .بازگردانند

  
  اسطورة شاهان و پهلوانان باستان

مشـکلات سیاسـی و   . اسـت هـاي شـاعران مشـروطه     ترین سـرلوحه  توصیف مفاخر ملی و تاریخی یکی از مهم
باعث شده بود تا شاعران با یادآوري مجد و عظمت ایران باستان کـه سـرزمین جـم و    عصر مشروطه   اجتماعی

رفـتن   ایـران را از بـه تـاراج   زند و ملـت  را بیدار سا عصر خودهم ةزد مردم غفلت ،است... خسرو و نوشیروان و 
بهتـرین روش بـراي    شـود یأس و سوز و گـدازي کـه در اشـعار ایـن بزرگـان دیـده مـی       . نندکسرزمینشان آگاه 

  .ملت ایران است ۀبیدارسازي احساسات خفت
کاربرد اساطیر شاهان و پهلوانان بر اساس تقدم زمانی و نیز با توجه بـه بسـامد    چگونگیبه  ما در این تحقیق

 :در این میان برخی از اساطیر از جملـه  .ایم پرداختهاست، ساز وجود داشته و اهمیتی که در اشعار شاعران جریان



... کاربرد بیشتري از سایر اساطیر دارند و برخی دیگر چون آرش و گشتاسب و ... جمشید و فریدون و رستم و 
بـر ایـن ـ     افـزون . شـود ها دارند که در طی این گفتار به بررسی آنها پرداخته مـی کاربرد کمتري از دیگر اسطوره

بیان مصادیق شعري در این مقاله بـر اسـاس سـه     طور که در مقدمه نیز بیان شد ـ معیار تحلیل  و همچنین  همان
مصادیقی که در آنهـا اسـطورة    یعنی مصادیقی که جنبۀ تأثیرگذاري آن عینی و مشهود است،: دیدگاه اصلی است

شاهان و پهلوانان به صورت طنز بیان شده است و اثرگذاري آن غیـر مسـتقیم و نامحسـوس اسـت و سـرانجام      
براي مدح و ستایش امیران و شاهان سروده شده است و  بیشتراي داشته و  و کلیشهمصادیقی که تنها جنبۀ غنایی 

  .گونه اشعار مشهود است جنبۀ ایستایی در این
  جمشید

و   تنهـا  "یـیم "هـا  و در گـات  "یم"نام نخستین پادشاه اساطیري ایران است که در سنسکریت «جمشید یا جم، 
و ) خوب ۀرمة دارند(  "خوب رمه"، )روشن و درخشان( "شید"ها با سه صفت فت و در سایر قسمتبدون ص

نیز هست، بـه ایـن دلیـل بـه      "خور"که صفت  "خشئت"یا  "شید"صفت . توصیف شده است) زیبا(  "سریره"
همین دلیل ستارگان هم بـه طـور طبیعـی     النوع آفتاب بوده است و به ه که او در آغاز ربجمشید نسبت داده شد

: 1386یاحقی ( .»است) محل طلوع خورشید(جمشید نیز خاور دور  ةآیند، محل ظهور دوباراو به حساب می ۀ رم
291(  

او  .انـد  دانسـته  بنیانگـذار تشـکیلات اجتمـاعی   و او را اسـت  شده کارهاي بزرگ به جمشید نسبت داده  همه
کارهـاي عمرانـی   . شود می ستایش ،داد علم پزشکی و خدماتی که در بنیانگذاري تشکیلات مردم انجام می درباره

دهند و علت قدرت و به او نسبت می هاي کهن امروزي راجمشید بیشتر معروف بود و ایرانیان بسیاري از خرابه
رسد که وي بـه  و زمانی به پایان میاپادشاهی  ةدور .)75: 1383کارنوي ( نددانشهرت وي را تسلط او بر دیوان می

  .به پایان برسد ششود عصر طلایی سلطنتداند و باعث میهان مید و خود را خداي جشو خویشتن مغرور می
بر قـدرت   افزون .جلوه دارد جمشید در شعر شاعران مشروطه بیش از سایر اساطیراسطورة که گفت توان  می

، قدرت تخیل شاعران و میـزان ذوق  دست آورده است به اول در سرزمین اساطیر از روزوي و شوکت تخیلی که 
تر از رفعت و جـلال  اي دیگر و تازهایشان نیز روز به روز بر شوکت و جلالش افزوده و او را بر قلّهو هنرمندي 
  .رسانده است

مشروطه براي بیان تأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی، از ایران به عنوان کشور جـم نـام بـرده و     ةشاعران دور
پـس از  » مرثیـه مجلـس  «ۀ الممالـک در چکام ـ  ادیـب  نمونـه براي  .ندا دهخورآن تأسف  ۀبر عظمت از دست رفت

 وسـیلۀ  بـه چرا که گلشـن وي   ؛جمشید را به ناله و زاري فرا خوانده ،بمباردمان مجلس به حکم محمدعلی میرزا
  :بیگانگان به خزان تبدیل شده است

  ان مست خواب گـردیدـچـرا نـیایـد عـدو به خانـه، که پاسب



  ردــزان کـرا فلک خ تـبگو به جمشید بنال با درد، که گلشن
  دــت سـراب گردیــمـصر برگرد، که نیـل همبگو به دارا ز 

  ه حـبـیبـانـما طبیبـان، کـرانه جسـتند هم کنـاره کـردنـد ز
  اب گـردیدــگـویید که اي رقـیبـان، دعایـتان مستجروید و 

  ونـراب خــاب شــلواي اقبال چو واژگون شد، به جام احب
  زبون شد، حکیم دانـا مجاب گردید بخـت برگشت خردچو 

  )173 :1384الممالک فراهانی ادیب( 
سـروده، هنگـامی کـه اوضـاع کشـور       یالمللجنگ بین ۀبحبوح که در» اي مردم ایران«بهار در مسمط مستزاد 

داري را و رجال هریک سرگرم حفظ منافع خود بودند و مسئولین امور نیز هرکدام وظایف خطیر ملک بود درهم
امیدي به جایی و اتکایی به مقامی نداشتند، مـردم را بـه    ،و مردم بیچاره و سرگردان کردندمیبه دیگري حوالت 

هاي آنها بـه جنـبش درآمـده و از سـر     تا شاید خون کیانی در رگ ،اندازدیاد سطوت جمشید و قدرت بهمن می
داند که براي نگهداري از ایـن  ت چون شیري میوي ملت ایران را در برابر مشکلا. صفت مردي در پیش بگیرند

  : کنندها میخاك دلیري
  در ملــت آریـن  امیـد که جنبش کنـد ایـن خــون کیــانی    
  چون مردم ژرمن  گیرنـد ز سر مرد صـفت تـازه جــــوانی   
ـــتانی  ــک س ــداري و در مل ــک نگه   )1(کز سـطوت جمشـید وز قـدرت بهمـن      در مل

  دهر نشانیدارند بسی بر ورق 
  )235: 1388 بهار( 

از اسـتانبول در سـال    بازگشـت کـه پـس از   » خنده پس از گریـه «عارف در یکی از غزلیات خویش با عنوان 
  :کند که در بند بیگانگان اسیر است صاحب جم گریه می، بر کشور بیاست سروده1338

ن مـن وآن خـم        کـنم ه بنـدم چ ـ روم افتاده بـه  کشد، می می  زلـف مانده در قید اسـارت تـ
  نکنم گریه پس از گریـه نخنـدم چـه کـنم      صاحب جـم  یبمن به اوضاع تو اي کشور 

  ..کنم  م چهدمن برآن آتش سوزان چو سپن  آیت روي تو زآتـشکده زرتـشــت اسـت  
  )244 :1361قزوینی  عارف(

اي کـه در  شـور و غلغلـه  ، از است سروده 1335الحرام محرم 19الدین در مخمسی که به مناسبت  سید اشرف
را بختـی ملـت    بلکه اسـباب تیـره   ،کند که نه تنها آسایشی براي خلق باقی نگذاشته کشور جم افتاده، حکایت می

او ایـن مخمـس را بـا اسـتفاده از      .هاي مردم را در اضـطراب انداختـه اسـت   ن جاناو جنگ مهاجم دهکرفراهم 
و به دلیل شهرت و مقبولیت محتشـم   )460: 1380م کاشانی محتش( بند معروف محتشم کاشانی سروده است ترکیب

  :گونه اشعار تأثیري دوچندان داشته است این ،نادر ذهن مخاطب
ــم    ــور جـــ ــه در کشـــ ــورش اســـــت کـــ ــه شـــ ــن چـــ ــاز ایـــ ــتبـــ   اســـ

ــط  ــت   قحـــ ـــم اســـ ـــا هـــ ــر دو بـــــ ـــا هـــ ــر و فنـــ ـــال و فقـــ   الـرجـــ



ـــت   ـــم اســـــ ـــت فــراهــــــ ـــی مـلـــــ ـــره بـختـــــ ـــاب تـیــــ   اســبــــ
  اســـــت کـــــه در خـــــــلق عـــــالم اســـــتاز ایـــــن چـــــه شـــــورش بـــــ
  تـه ماتم اسـزا و چـه عـــن چه نوحه و چـــباز ای

  )418 :1363الدین گیلانی  سید اشرف(
  

  فریدون و کاوه
در این . و رسیده بودا هاز جدا شدن از جمشید ب پسه رکسی است که فو جمشید  ۀفریدون تنها بازمانده از تخم

 ةکـاو  میـان، در ایـن  . میان ضحاك خبر از نابودي خویش به دست او را داشت و در پی نابودساختن وي برآمـد 
مردم و فریدون ظلم ضحاکی را نـابود   میانتا با ایجاد اتحاد  رفتآهنگر علم طغیان برداشت و به سراغ فریدون 

ي را بـا هـم آوردیـم؛ چـرا کـه عملکـرد هـر دوي آنهـا در         اما در این بخش این دو شخصـیت اسـطوره  . سازند
  .سرنگونی ضحاك وابسته به یکدیگر بود

برمایه، پرمایه، گاو ( مادر فریدون، فرانک چون ضحاك را از تولد فرزند آگاه یافت، وي را به نگهبان برمایان«
رد، فریدون را به شهریاري برداشت و پس از آنکه کاوه قیام ک. سپرد و پس از مدتی او را به البرزکوه برد) پرمایه

یـاحقی  (» .فریدون دو خواهر جمشید، شهرناز و ارنواز را از بند ضحاك رهاند و وي را به کوه دماوند در بند کرد
1386 :633(  
ظلمـت ظلـم و    زیـرا  ؛ی، آزادي، آبادانی و دادگسـتري اسـت  یروشنا ۀپادشاهی فریدون در تاریخ ایران طلیع«

 ».ده شـد مردي کـاوه آهنگـر زدو  لیان دراز بر این سرزمین چیره بود، به همت فریدون و پايبیداد ضحاك که سا
  )659 :1386یاحقی (

مشروطه تصاویر متنوعی از فریدون و کاوه ساخته و با توجه به شرایط  سیاسی و اجتمـاعی   ةشاعران دور   
فریدون و تاج فریـدون و درفـش   ه ها از فرّتهنیتگاه در مدایح و گاه در ؛ اندهاي گوناگونی از آن داشتهبرداشت

چرا که ایران سرزمینی  ؛است در برخی موارد براي بیدارسازي ملت به آنها اشاره شده و اند کاویانی استفاده کرده
خواهـد تـا از بطـن جامعـه      اي مـی  فریدون بود و اکنون در دست بیگانگان گرفتار اسـت و کـاوه   است که از آنِ
اي به اشعار شاعران داده و موجـب ایجـاد تصـاویر     رابر ظلم قد علم کند و همین امر ابعاد گستردهبرخیزد و در ب

  .است شدهجدید و دلپذیر در اشعارشان 
 .در اشعار خویش بیشتر به صورت مدح و تهنیت از عنوان کاوه و فریدون استفاده کرده اسـت  الممالک ادیب

داند که هنوز تاج فریـدونی را  فالی می وي را فرخ »او ۀالسلطن نایبمدح احمد شاه و « از جمله در مسمط ترکیبی
  :ها را در کشور سوزانده استفتنه ۀبر سر ننهاده، ریش

  که به سـر تـاج فـریـدونـی نـنـهاده هنوز  الله الحمـــد بـــود فـــال شهنشـــه فیـــروز
  مژده عیش به گـوش آیـدمان روز بـه روز     ســـوز داخلـــه را نـــایره افتـــاده ز ۀفتنـــ



  دیم جز این شـه به جــهان شـاه دگرـنشنی
  که بود نزد رعیت چو دل و جــان و جگر

  )449: 1384الممالک فراهانی  ادیب(
از ملک فریدون یـاد   ،آورد در حالی که از آشفتگی کشور سخن به میان می» تا کی و تا چند«بهار در مخمس 

اند و از ویرانـی کشـور    کند که در زیر خاك خفتهصدا میوي بزرگانی را . مال ستوران گشته است کند که پاي می
خواهـد تـا سرگشـتگی را کنـار     و از ایشان می کند میخواهان را دعوت به مبارزه خبر هستند و وطن پر اقتدار بی

  :اي چون رضاخان نجات دهندگذارند و گنج کیخسرو را از دست خودکامه
  گمان و دو دل و سر به گریبان تا چند؟ بد  چند؟اي وطن خواهان سر گشته و حیران تا 

  چند؟در چنگ رضاخان تا  )3(گنج کیـخسرو  نادار و پریـشان تــا چـنــد؟  )2(کشور دارا
  ملک افریدون پا مال ستوران تا چند؟

  )388 :1388 بهار(
کنـد کـه   مـی  ،در روزگـار فریـدون   ویژه عارف در اشعار خویش همواره یاد از مجد و عظمت این سرزمین به

کند که در راه رسیدن به آزادي باید از جـان گذشـتگی کـرد و    وي بیان می .امروزه چیزي ازآن باقی نمانده است
  :داشت انتظار توان، نمینیستهایشان که هیچ خونی در رگ تعصببی از ملتدر حالی است که این 

  نکندسان شکوه ز بد گردي گردون  کس چه  بدینسان گردیـد  وکار مشروطه در ایران چ
  این تمنا کــسی از مــلت بی خـون نکنـد    ــشــت آزادي سیراب ز خون باید لیکک

  و فــریـدون نکند یاد از سطوت سیـروس  عارف از دیدن الونــد و دمــاونـد چـــرا 
  )527 :1361قزوینی  عارف(

گیـر مـردم    دامـن  فقطآتش جنگ را  ،که به هنگام جنگ جهانگیر سروده است »زهد فروشان«عارف در غزل 
سـراغ   در این میـان  بنابراین؛ توان کس را از ناکس شناخت می آنبا محک  دارد که تنهاابراز می داند وگناه میبی

  :اند گیرد که از کاوه به یادگار ماندهمیرا سردارانی 
  روزي که پـــا به دایره امـتـحـــان زدنـد    از پرده کـار زهـد فروشـان بـرون فـتــاد     
  ایــرانـیـان به دامـــن مـا ناکـســان زدند  ایران چنان تهی شد از هر کسی که دسـت 
ـــار   ـــاوه یــادگ ــده از کـ ــردارهاي مان   !زدنـد » شـونمان«ق و علم رصف زیر بیــ  س

  )223 :همان(
راد گفـتن م ـ تنها بـا سـخن    ،وية به عقید چون کند؛میبر تلاش و همت تأکید  وارههمدر اشعار خود عشقی 

اي  کـاوه  بکـوش کند که کم از کاوه سخن بگو بلکه خود در غزل درد وطن بیان می ،براي نمونه .آید دست نمی به
  :باشی تا بتوانی این مملکت را از نو احیا کنی

راي خود کـش    شودو مهـیا نمیـــبـاب راحــت تـــاسـ  که خود به خـود زیرا زحمت بـ
  شودرده، مملکت احیـا نمیــــام مـــبا ن  نمـا کم گو که کاوه کیست تو خود فکر خود 

  )339 :1344 عشقی(
و همـواره در   اسـت از سرنگون شدن علم کاوه نـالان   يو .کندفریدون یاد می ۀ نسیم از ایران به عنوان دخم



بـه ایـن    »کـس وطـن  بـی «در مخمـس   نمونـه براي  .است تا ملت را از ظلم و ستم برهانند يپی مردان قدرتمند
  :ردموضوع اشاره دا

ـــ ــد   مۀ اي دخـــــ ــه شـــــ ـــیان چـــــ ـــاج کــــــ ـــدون تــــــ   فــریـــــ
  ان چــــــــه شــــــــدـکشــــــــمیر و بلــــــــخ، کابــــــــل و هندوستــــــــ

  

  ه شدــدریاي نور، تخت جواهر نشـان چ
  نـــنا وطـاي تخت و بخت داده به بـاد ف

  نــوا وطـنـبی غریب وطن،کس وطن،  بی
  )323 :1363الدین گیلانی  سید اشرف(          

  زال
چون سفیدموي از مادر زاده شد، سام او را نـاخوش  «. رستم است جدهاي ملی ایران، پسر سام و در داستانزال 

برداشـت و پـرورد و   داشت و به البرزکوه افکند، اما سیمرغ که براي شکار به پـرواز درآمـده بـود، او را بدیـد و     
. خـود دور شـود، امـا سـیمرغ او را دل داد     ة خواست که از پرورند زال نخست نمی. سرانجام به سام بازگردانید

چند پر خویش را به او داد و گفت که هر زمان سختی و رنجی به او روي آورد، پـري را در آتـش افکنـد تـا او     
  )ذیل کلمه زال :1المعارف فارسی، جةدایر( ».جویی دهد درنگ پدید آید و وي را یاري و چارهبی

ایـن   ةچهـر  ،با سیمرغ داشـت او نزدیکی که  ۀرابط .وي همواره یکی از رایزنان پادشاهان ایران بودمزال سپید
در  ویـژه  هاي او بـا کمـک سـیمرغ، بـه     گري چاره. اي را در ادبیات ایرانی برجسته ساخته استشخصیت اسطوره

مـوارد بـه    بیشـتر در ادبیـات مشـروطه، شـاعران در     .زادن رستم جالب توجـه اسـت  جنگ رستم و اسفندیار و 
  .اند یاد کرده ...هاي زال توجه داشته و از آن با مفاهیمی چون زال جادوگر، زال ساحر و  گري حیله

  شـاه جـابر، آسمان و زال سـاحـر روزگار  بـوســتان خون یحیی ناردان و طـشت زرین 
  اسفنـدیــار  ةتیر رستــم دیـدي اندر دیـد  همچنانـک تیر خونین رفته در چشم شقایق، 

  )244:  1384الممالک فراهانی  ادیب(
  رستم

تـرین  یکـی از مهـم   ،هاي منحصر به فردي که در میان مردم داردص و ویژگییرستم پهلوان ملی ایرانیان با خصا
هـاي وي در  هاي او براي دفـاع از سـرزمین خـویش و مردانگـی    بیان شجاعت و دلیري. هاي ملی  استاسطوره

تخیـل   گیري از بهرهشعرا را به خود مشغول کرده است و هر کس با بیشتر برابر هر گونه ستم و زورگویی، ذهن 
تـوان  هاي متفاوتی از او داشته است و کمتر شاعري میخویش و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی برداشت

بـه تمـام معنـی ایرانـی     ) رئوت ستخم( یا ) رتستخم(شکل اصلی رستم « .ر اشعارش از او یادي نکندیافت که د
( و تخـم سـپاد   ) تهمـورث (=است و جزء ستخم و ستهم و تهم که به معنی زورمند اسـت در نـام تخـم اروپ    

روذاوذ و در  ر ثعـالبی غـرر اخبـا  شود و همچنین است نام مادر او رودابک کـه در  نیز دیده می) سپاه دلیر ةدارند=



  )563 :1378صفا ( .»رودابه شده و این اسم را نیز، نلدکه از اسامی اصیل ایرانی دانسته است شاهنامه
؛ انـد رستم داشـته  ة هاي گوناگونی از اسطورمشروطه نیز با توجه به اوضاع زمان، برداشت ةشاعران دور      

د و زمانی نیـز شـجاعت   انهکردیاد هاي او گاه از شجاعت و مردانگیگاه از رستم براي بیان مدح استفاده کرده و 
هنگـام ورود محمـدولی خـان    «ۀ قطع ـ در از جملـه ادیـب  . انـد دانستهسپهداران ایرانی را برتر از شجاعت رستم 

  :گوید داند و می خارج از توان رستم میانجام دادة وي را  ، کار»سپهدار به تهران و فتح آنجا
ــو  ــتح ري نمـ ــدار در فـ ــپهدار نامـ   کاري که خارج از هنر و زور رستم اسـت   د سـ

ــن فتـــوح ز ــاریخ ایـ ــار تـ ــام کردگـ   جد و جـهاد و جهـد سپـهدار اعظم است  الهـ
  )767 : 1384الممالک فراهانی  ادیب(

با آگاهی نسبتاً وسیعی که از گذشته ایران دارد، همه جـا از پهلوانـان و پادشـاهان تـاریخی و اسـاطیري       بهار
. خورد می سافسو رفته از دست پر افتخار ۀکند و بر گذشت ایران  در برابر اوضاع نابسامان جامعه با افتخار یاد می

صفت کجا هسـتند تـا در    رستم کند پهلوانانِ به این موضوع اشاره و بیان می» پاییز و زمستان« ةاز جمله در قصید
  :برابر بیداد ظالمان ایستادگی کنند

  ها به چنـدین روزگار انـدر  دریغا آن دلیري  دریغا کشور ایران بـدین احـوال زار انـدر   
ارزار    سپر کردي به پیـش شهریار اندرگرامی جان   انـدر  چه شد رستم که هر ساعت به دشت کـ

ــیــل هفتــاد پــور نامــدار ا بــر گــودرز   اندرو افتخار  زبه میدان داده جان هریک به ع  درن
  )521 :1388 بهار(

د  میاشاره  ، به رستم دستانزلف خیابان پراي استانبول هنگام وصف دختر پریشان ،عارف در تصنیف نوزدهم درت   کنـ و قـ
  :داند عشق او را از قدرت رستم دستان بیشتر می
 ـ  من خراباتیم از چــشم تو پیداست که دي   اي بـه بـه بـه   دان زدهـباده در خلــوت رن

  اي بـه بـه بـه   تو مگر رسـتم دســـتان زده    ی من بازوي تو ســیلی عشــقیتن یک لا
  اي بـه بـه بـه   رآن زدهــ ـبـه ق گبرآتش اي   ايرخ چون آیه رحمـت ز مـی افروخــته   

  اي به بـه بـه  ر از امـکان زدهــالاتــدست ب  نیستعارف اینگونه سخن از دگران ممکن 
  )390 :1361ف قزوینی عار(

کند و با بیان افتخارات و شجاعت پهلوانان ایران با غرور و افتخار یاد می ۀنسیم شمال همچون بهار از گذشت
گویـد  از ایرانی سـخن مـی  » بیدار کن«وي در مسمط . استدر پی بیدار ساختن ملت خفته  ،با اقتدار و پادشاهانِ

خواهد کـه دوبـاره    رستم جنگی پرورش داده است و از خدا می نچو یدر عالم رخنه کرده و نوجواناننامش که 
  :ایرانیان را از خواب غفلت بیدار سازد

  نـــــام ایــــــــران رخنـــــــه انـــــدر خـــــاك عـــــالم کـــــرده بـــــود       
ــر ــود    بهــــ ــرده بــــ ـــراهم کــــ ـــتی فــــ ــباب خوشــبخـــــ ــا اســــ   مــــ

ــرده بــــــود      ــتم کــــ ــی چــــــو رســــ ــه جنگــــ ــان را همــــ   نوجوانــــ
ــود     ــرده بــــ ـــرم کــــ ـــلیم محـــــ ــت اقــــ ــه هفــــ ــاهان را بــــ   پادشــــ

  

  طلبی اظهار کنـادشاهان مــم زان پـــاي قل



  دار کنــده را بیــبــار الــهــا مــلت خوابی
  )698 :1363سید اشرف الدین گیلانی (

  کاووس
در اصـل  ) کاوس(کاووس  ةواژ«. ، حوادث بسیاري اتفاق افتادشاهنامهپادشاه کیانی است که در روزگار او، بنا بر 

بنـابراین  . به معنـی آرزومنـد و تواناسـت   ) اوس(به معنی پادشاه و اوسن ) کی(کوي  ةاوستایی، مرکب از دو واژ
کاووس دومین پادشاه کیانی . حشو است ۀمقول کاووس، اساساً ازآن، به صورت کی يدر جلو» کی«افزودن واژه 

فره توصـیف شـده    ة، زورمند و بسیار توانا و دارنداوستاقباد است که در کی ةو مشهورترین فرد این سلسله و نو
  )658-657 :1386یاحقی ( ».است

 و رفتنی فضعی در دنیا، تسلط و شکوه ۀ در ادبیات فارسی از کاووس بیشتر به عنوان مظهر قدرتی که با هم
مشـروطه نیـز بـه     ةشـاعران دور  .اي او اشـاره شـده اسـت    یاد شده و به بسیاري از حوادث زندگی افسانه ،ستا

رود، دریـغ  روس و انگلـیس بـه تـاراج مـی     وسـیلۀ  بـه قدرت و عظمت ایران باستان نظر کرده و بـر ایرانـی کـه    
غی و زمامـداران پـس از بمباردمـان رواق    خواهان درونکوهش مشروطه ۀ براي نمونه ادیب در چکام ؛خورند می

  :کند از غیرت و ناموسی که پایمال شده است، شکوه می )ع(مطهر امام هشتم
ـــماند  ـــر کـــاووس ن ــد   تخــت جــم افــسـ ـــاموس نمان ـــرت و نـ ـــرف و غیـ   شـ
ــت    ــه رف ــور هم ــکر و کش ــت و لش   چتــر و طبــل و جــرس و کــــوس نمانــد  دول

  خــاطــري نـــیست کـه مـأیوس نمانـد      مـــلــــــک آزادي  از تــرقــــــی و از
  احــتــرام حـــــرم طــــــــوس نماند  حرمــت از دیــن پیمبـــر برخـــــاست   

ـــا   ـــوان رضـ ـــد در ایــ ــوپ بستـنـ ــد  )ع(ت   شوکــــــت اســــــــلام از روس نمان
  )527 : 1384الممالک فراهانی  ادیب(

کنـد و   نهادن او بر آسمان یاد می از اورنگ» نامهرزم« ةاستفاده کرده و در قصیدبهار از کاووس در اشعار خود 
  :داند شیران نمی ۀسرزمین ایران را چیزي جز خط

  نام پیـــروزي بنــگاشته بر هــر سر سنگ  ایران منزلگـه شـیران کــه خــداش     ۀخط
  آذر هوشـنگ مهترانی چـو کیامرز و چــو   کشوري جاي مـه آبـادي و شـاهان مـدي    
  و آنکه کاووسش بنهاد به گـردون اورنـگ    آنکه جمشـیدش برکـرد زکیـوان دیهـــیم    

  )177 :1388 بهار( 
خـورد و بـر احـوال    کـی دریـغ مـی   خوش شـدن کشـور کـاووس   بر دست »زبان حال وطن« نسیم در مسمط

  :کند نامساعدي که وطن در دست بیگانگان پیدا کرده، خون گریه می
  بـــــر احــــــــوال وطــــــــن خـــــون گریـــــه کـــــن     اي دل غـــــــافل 

  خیـــــز اي عاقـــــل بـــــه ایـــــن دشـــــت و دمـــــن خـــــون گریـــــه کـــــن 
ـــغا دســــــت ــی اي دریــــ ـــور کــــــاووس کــــ ــوش شــــــد کشــــــ   خــــ

ــی     ـــردید طــــ ـــکت گـــــ ـــر مملــــــ ــه عـمــــــ ـــلا کــــ   آه و واویــــــ



ــی      ــتند پـــ ـــولان نهادســـ ــی غــــ ـــام مـــ ـــل جـــ ـــاي رطـــــ   جـــــــــ
ــن      ـــریه کـــ ـــون گـــ ـــن خـــ ـــه زد زاغ و زغـــ ــل تکیــــ ــاي بلبـــ   )4(جـــ

  

  )421 :1363الدین گیلانی  اشرفسید (
  سیاوش

و خـون پـاك او کـه در خـاك      اسـت دامنـی  عفـت و پـاك   ،پاکی نفس ،گناهیسیاوش در ادب فارسی مظهر بی
سیاورشـَن  « .کننـد که شاعران در اشعار خویش به آن اشاره مـی  است بیگانگان ریخته شد یکی از تصاویر زیبایی

-که نام سیاوش در اوستاست از دو جزء سیا یعنی سیاه و ارَشنَ به معنی نر و حیوان نر آمده است و بنابراین می

این نام در پهلوي سیاوش یا سـیاوخش  . معنی کرد» اسب گشن سیاه ةدارند«توان آن را بنابر سنت ایرانیان قدیم 
  )ذیل سیاوش :ینمع( ».و در فارسی نیز به همین صورت آمده است

اند، گاه باده را در سرخی چون خون سـیاوش  مشروطه نیز همواره به خون سیاوش نظر داشته ة شاعران دور
  .کنند به ریخته شدن خون سیاوش تشبیه می ،دانند و گاه خون عزیزانی را که برزمین ریخته شده استمی

سرخی  باده را به سرخی خون  ،»امیر نظاممدح حضرت علی و تهنیت نوروزي به « ۀ در چکام الممالک ادیب
  :داند که خزان افراسیاب را آتش زده است بهار را کاووسی میفصل و  کند میسیاوش تشبیه 

  نرگس مخمور را مـست و خراب انداختـه   ریـــخترنگ  تا شقایق باده اندر ساغر خوش
  انداختــه )5(ـراسیابفــه ایمــآتــش انــدر خ  اده چون خون سیاوش ده که کاووس بهارب

ضـاب    ،گلگون کرده ۀجام  زفــافسرخ گل ماند عروسی را که هنگام  دـر خـ ه دست ان   انداختـ
  انداختهکرده رخ گلـگون، به سر شور از شراب   لاله ترکی مست را ماند قدح پر می به دسـت 

  )378 : 1384الممالک فراهانی  ادیب(
کـه منجـر بـه تـوپ بسـتن       آشـوبی  ، ازاسـت  سروده که در اواخر مجلس اول» هرج و مرج« ةبهار در قصید

انجـام گرفتـه   ن وي در ایـالات  امورأبه تحریک خود دولت و م آشوب اساس آن. فته استسخن گ ،مجلس شد
یده وي در این قص ـ .خواهان را جانی و مفسد معرفی کند چشم عقلا خوار سازد و مشروطه درمشروطه را  تابود 

  :زند، اشاره داشته است به خون سیاووش و غمی که در آن موج میطی برداشتی غنایی 
ــم   بــزم طــرب ســاز کــن فـــــــراز در غــم  ـــاده در غ ـــوان و بـــ ــا بخـ   ســاده زیب
ــی    ــف موس ــز در ک ــیاووش ری ــون س ـــم   خ ــه خیــ ــه زردشـــت زن ب   رســتم ۀ قبل
ــایون    ــواي هم ــاختی ن ــون س ــرب چ   ســـــاز و گــــاه ره بــمگـــاه ره زیـــــر   مط

  )101 :1388 بهار(
خان است، ریخته شدن خون او را به ریختـه   نل محمدتقیلمرگ ک دربارةعارف در یکی از غزلیات خود که 

که هزاران نفر بـه   است این در حالی .داندمیکند و عشق به ایران را باعث مرگ او  شدن خون سیاوش مانند می
  :زنده هستند خواه او در ایران عنوان خون

  گردد از آن قطره خون که از تو زند جوش  زار ســیاوشهت ا خواهی زنــده به خـون
  کی کنـد ایرانـی ار کسـی اسـت فرامـوش       خون کشیدت و این خونه عشق به ایران ب



  پــوش گردد ایران هزار ســــال ســـیــه   دارد اگـر پــاس قـــدر خـون تـــو زیبد
  کار کـه تـا نــادرت کــشیــد در آغـوش     کــشـــاند بـه جـــایی   همسـري نادرت 

  )251 :1361قزوینی  عارف(
  آرش

 و بنابر نقل فردوسی، اشـکانیان از نسـل او بودنـد   است قباد معرفی شده فرزند کی شاهنامهتیرانداز ماهري که در 
و بـا   کنـد  میکه با انداختن تیر مرز ایران و توران را مشخص است وي کسی  .)ذیل واژه آرش :معینفارسی هنگ فر(

  .دهد از دست دادن جان خویش بر جنگ میان آنها خاتمه می
هایی است براي بازگویی این موضوع که اگر زمانی تمامیـت ارضـی کشـور بـه     آرش یکی از نمونه ةاسطور«

رنوشت خویش سـلب کنـد و یـا بـه دسـت      فتد یا هر دشمنی بخواهد حاکمیت ملتی را بر کشور و سبیمخاطره 
کنـد و تمـامی قـدرت    وار از بلنداي مردانگی قد راسـت مـی  آلود بسپارد، پهلوان آرشآشوب و تحریکات غرض

 ».نهد تا با ایثار جان و تن خود، مرزهاي کشور را از وجود بداندیشـان پـاك کنـد   خویش را در طبق اخلاص می
  )22 :1386سلطانی گردفرامرزي (

که به بازگویی تاریخ ایران پرداخته، از آرش پرتو نژاد و چگونگی پرتاب » یک بحث تاریخی«ر مثنوي بهار د
  :آوردی مرز ایران و توران سخن به میان مییتیر او براي جدا

  رمـرسیــــد گــــپـارم بـــــپــس از روزگ   ت نــــرمــــشــهم جــاي بنمــود و بنشـس
ــم فــال فــــــرخ گـــــرفت ــســخن  ز مهــرش دل ــا ب ـــاســپرسید و پـه ــتـ   خ گرف

ــران رســید پــس آن ــه تــاریــــخ ای   دـــــران رســیـــــبــه دوران رزم دلــــی   گــه ب
ـــشهن ـــان ـ ـــد از اشکـانــی ــه ک  شه بــپـرسیـ ـــاد یــونــانــیــک ـــد بنیـ ــندنـ   ـانـ

ـــژادان آرش ـــر ز پــرتـــونــــ ـــاشــوزان پ  گـهــــ ـــان پـــرخـــ ــر هلوانــ   گـ
ــه شــه  ــب ـــه کــردم همــه نام   ـــــاز و انـــــجامشان ـار و آغـــــوز آث  شانـعرضــ

ـــتم از پ  ــخن گفــ ـــس ـــويـ ـــه ش  رتو و پرتـ ـــک ـــ ــوي ـد در ل ــو و پهل   غت پهل
  )957 :1388 بهار(

  جاماسب
وزیر خردمند گشتاسب که از بزرگان دولتمند بود و در جنگ رستم و اسفندیار یکی از همدستان پادشـاه بـود و   

الگـویی   توانـد بـراي وزیـران عصـر    هاي او که می گویی به درایت و پیش الممالک در دیوان خویشادیببهار و 
  :اند کرده اشاره ،باشد

ــاء و  «در مســـــــمط  الممالـــــــک ادیـــــــب ــاتم الانبیـــــ   تهنیـــــــت ولادت حضـــــــرت خـــــ
رسـول،  هاي جاماسب بر پیامبري حضـرت  گوییاز پیش 1320در سال » -االله علیه و آله و سلم صلی -المرسلین
  :گوید سخن می

ــه روز ســیم تی  این است که ساسـان بـه دسـاتیر خبـر داد    ــر دادـــــجاماســب ب   ر خب
ــنم   بابــک برنـــا پــــدر پـیــر خبـر داد   بر ــه ص ـــودا ب ــب ــر داد  ۀخان ــمیر خب   کش



ـــمخ  وآن کودك ناشسته لـب از شـیر خبـر داد    ـــ ــر داد ـدوم سرائ ــه ســاعیر خب   یل ب
  نیوشیدند احبارربیون گفتند و 

  )430 :1384الممالک فراهانی  ادیب(
دانـد کـه بـه    می  و رضاخان را کسیا. گویی جاماسب اشاره دارد به پیش» جزر و مد سعادت« ةبهار در قصید

 ،انـد تا گروه یأجوجیان را که چون مور و ملخ به غارت ملک پرداختـه  سربرافراشتایران  پیشگویی جاماسب در
  : دنابود ساز

ــی  ز اهتمام تو یکبـاره امـن گــشــت    کشور ـــکشان و دزدان گـــشتند ب ـــشانگردن   ن
  جوجیـان ز شـــرق درآیــنــد ناگــهانأی  نــامه در جاماسب گفته است به جاماسـب 

  ون ملخ که بگذرد از باغ و بوسـتان ــچهم  هر چیز را خورند و ســتانند و بـــگذرند 
  مــانـنــد تو از ایــران در آخـــرالــزمان   شــود یــکیاز بهر دفـــع آنان بیـــرون 

  )323 :1388 بهار(
  گرشاسب

اسب لاغر، جانشین زو پسر طهماسب است که به روایت فردوسی نـه سـال    ةپهلوان ایرانی، به معنی دارندجهان
از دلاوران  او. گیـرد منوچهر به کمک او، انتقام ایرج را از سلم و تور می. سلطنت کرد و از اعقاب فریدون است

گران خـود  انگیز و گرز وي با قدرت شگفت«. دوم قرار دارد ۀدر رتب شاهنامهقدیمی و مشهور ایران است که در 
-زمین را از بین برده است و در آخر دنیا زمانی که ضحاك از بنـد فریـدون مـی     شماري از دشمنان ایرانگروه بی

   )84 :1383کارنوي ( ».سازدکند و دنیا را آزاد می گریزد، این اژدهاي پلید را هلاك می
چرا که به هواي افسـر و   ؛داندقرار مینادر را در کوه سپند چون گرشاسبی بی ،ناتمام مثنويدر  الممالک ادیب

   :ده استیتاج از آمویه تا سند لشکر کش
ـــاد ــنــ ـــند ر ب ـــر هـ ـــواي افــسـ ــند      ه هــ ــا سـ ـــرد تـ ــانده گـ ـــویه فشـ   زآمـ

ــش  ـــوفته فـ ـــوه ســپنـــــد کــ ــرآتش    در کـــ ـــان بـــ ــب سپندســـ   گرشاســـ
  پرســـــتش  ناســــــوده درون حــــــق   نغنــوده بـــه خــــواب چشـــم مســـتش  

ــتی     پرســــتی وفـــــــــا و حــــــــقدر راه  ــا دو دســ ــه کارهــ ــت بــ   پرداخــ
  )585 : 1384الممالک فراهانی  ادیب(

که روزگاري کشـور ایـران بـه     گوید از گرشاسب دلیر سخن می» عصر قدیم یا عصر جدید«نسیم در مسمط 
  :کردداشتن چنین پهلوانانی افتخار می

  نــهمچو گرشاسب دلیــري داشته این سرزمی
  رستم نره شیــري داشـته این ســرزمینزال و 
  نـآســـا نره شیـــري داشته این سرزمی کــاوه

  نـرزمیـن سـگیري داشته ایچون فریدون ملک
  ردد غــم مخورـرهاد گــرین در بر فــباز شی

  خورـم مـردد غــاد گـشــود ایــران ما آب می



  )674 : 1363الدین گیلانی  سید اشرف(
  گشتاسب

نـام  . اسب رمنده، پسر لهراسب شهریار معروف سلسله کیانی که زردشت در عهد او ظهور نمود ةدارندبه معنی «
و  "پیـرو مـنش پـاك و راسـتی    "و  "مزداپرسـت "در اوستا آمده و با صـفات   "ویشتاسپه"گشتاسب، به صورت 

اش بـه  صیت تـاریخی ها از وي یاد شده و شخوي تنها شاهی است که در گات. است نامبردار "داراي فر کیانی"
باید دانست که گشتاسب حـامی زردشـت، بـا ویشتاسـپه، شـهربان      . زمانی با زرتشت مسلم گشته استدلیل هم

  )701 :1386 یاحقی( ».یکی نیست ،اندکه برخی پنداشتهپارت و پدر داریوش هخامنشی، چنان
خورشـیدي، هنگـامی کـه     1294ال الملل به سجنگ بین ۀدر بحبوح ،»اي مردم ایران« بهار در مسمط مستزاد

از زبـان  طی مستزادي طنزآمیز و  ،رجال سرگرم حفظ منافع خود بودند از و هریک شده بود اوضاع کشور درهم
  :داردتوجهی مسئولین را به سرنوشت آنها، چنین بیان میعامه بی

  جان بود به تن چه  ما شاه جهان بود، بـه مـن چـه    گر کورش
  دندان به دهان چه  پادشــهان بود، به مــن چـه  گشتاسب سر 

  شاپور چنان بود، بر کلب حسن چه  ور توسن شاپورجهـــان بود، به مـن چـه  
    جانا تو چه هستی؟ اگر آن بود، به من چـه 

  )235 :1388 بهار(
پروایـی در   و از داشتن بـی  کند بر قومیت زردشت و گشتاسب فخر می »آذربایجان«عارف در غزل و تصنیف 

راه رسیدن به هدف و خواسته سخن گفته و مردم را به داشتن اتحـاد و کنـار گذاشـتن اختلافـات صـوري فـرا       
  :خوانده است

ـجان دارم   جانم تا که جان دارمه من این آتش خریدارش ب  چه آذرها به جــان از عــشق آذربایـ
ـود گـو هستیم سـوزد  پرستش ن دودمــان دارم  اش زآتش که  گاهم این آتش بـ   کده زردشت در ایـ

روا  سوزد ی مــن کـس در این آتش نمییپروا به بی   رواي جـان دارم ـنه چون پروانه کی پ ـ مرا پـ
ــان دارم     محکمـتاسب بود گش از ا قومیت از زردشت ورم شینیـ ـن فخــر از پیـ یشانی باز ایـ   به پـ

ن دو در دسـتور ملــیت  ــن و آن دارم     مسلمان یا که ترسـا ایـ ا ایـ ــگانگی بـ   ندارد فرق زآن بیـ
  )424 :1361قزوینی  عارف( 

و بـر   دانـد  مـی گشتاسب را جز نامداران و افتخارات ایران » عصر قدیم و عصر جدید« نسیم شمال در مسمط
  :خورد اوضاع نابسامان عصر جدید افسوس می

  خســــــرو و نوشیـــــــروان بــــــود ایــــــران مســــــکن کــــــــی   
  شـــــــــاهان و دلیــــــران جـــــــوان انــــــدر او بـــــــوده اســــــت   

ـــوان    ـــدیار نوجــــــــ ـــتاسب و اسفنــــــــ ــان گشـــــــ   همچنـــــــ
  حــــــال بنگــــــر مــــــرز او را بــــــا دو صـــــــــد آه و فغــــــان     
ــور   ــم مخــــ ــردد غــــ ــاد گــــ ــا شمشــــ ــتان مــــ ــه خارســــ   بلکــــ



  ورـم مخـردد غـشود ایـران مــا آبــاد گ می
  )675 :1363الدین گیلانی  سید اشرف(          

  
  نتیجه

آنان همزمـان بـا تحـول مبـانی     . اند اي ایران باستان داشته اي به عناصر اسطوره ویژهشاعران برجستۀ دورة مشروطه توجه 
هـاي ملـی و    اند با توسل به اسطوره ایی همچون آزادي، قانون، وطن و مجلس کوشیده اجتماعی و ورود موضوعات تازه

خود تحریـک کننـد تـا بـا      خواهی را در مخاطبان برشمردن عظمت و دلاوري شاهان و پهلوانان دورة باستان حس وطن
براي نمونه، با هدف تحریک غـرور ملـی،   . رسیدن به خودباوري از قید استبداد قاجاري و استعمار بیگانگان رهایی یابند

عـدالتی ویـران شـده اسـت،      قـانونی و بـی   اند که در حال حاضر در دست بـی  ایران را مملکت با عظمت جمشید دانسته
وسـیلۀ مـزدوران و    گنـاه بـه   اند کـه بـی   چون خون سیاوش به تصویر کشیده واهان را همخ گونه که خون پاك آزادي همان

الممالـک بـیش از    رسیم که ادیـب  از بررسی اشعارِ شاعرانِ یادشده، به این نتیجه می. بیگانگان به زمین ریخته شده است
این موضوع داشته و مانند دیگران چندان  هاي ملی استفاده کرده و تا حدودي نگاه سنتی به ها و داستان دیگران از اسطوره

بهار به صورت معتدل به این مسئله نگریسته و به واسطۀ آگاهی عمیقش از تـاریخ  . دغدغۀ عدالت و آزادي نداشته است
عشقی، نسیم شمال و عارف . هاي درخشان پیشین به تصویر کشیده است ایران دردهاي مملکت را با استعداد از اسطوره

هاي برجستۀ ایران باستان،  ها و اسطوره تر بوده و با استفاده از داستان هاي ایران باستان افراطی شان به اسطورهقزوینی نگاه
  .اند خواهانه بیان داشته مفاهیم و موضوعات جدید را همراه با احساسات عمیق وطنی، براي رسیدن به اهداف آزادي

  
  نوشت پی

تربیت وي را بـه   ،اسفندیار پیش از مرگ. پدر به رستم در نبرد معروف آن دو استآور  فرزند اسفندیار و پیام: بهمن) 1(
بهمن پس از پدر بر . رستم واگذار کرد و رستم آیین پهلوانی را به او آموخت و سرانجام او را روانۀ دربار گشتاسپ کرد
رستگار فسایی : به. ك.ر(. تخت سلطنت نشست و بعدها به زابل لشکر کشید و زال را اسیر کرد و فرامرز را از میان برداشت

  )226ـ  221: 1379
وي در چند نبرد مغلوب اسکندر مقدونی شد و به ضرب دشنۀ جانوسیار و ماهیـار از پـاي   .فرزند داراب است: دارا) 2(

  )373: همان(. درآمد
وي پادشـاهی عـادل و   . هاي گیو بـه ایـران آمـد    وي در توران زاده شد و با رشادت. فرزند سیاوش است: کیخسرو) 3(

سخن فردوسی دربارة او اوجی دارد که در باب هیچ یک از شـاهان  «. ستاند خوست و کین پدر را از افراسیاب می فرشته
  )310: 1383حمیدیان ( ».توان دید نمی

  :متأثر است از مطلع قصیدة بسیار معروف امیر معزي) 4(
  تا یک زمان زاري کنم بر ربع و اطلال و دمـن   اي ساربان منزل مکـن جـز در دیـار یـار مـن     

  )524: 1385امیر معزي (



بخـش عظیمـی از   . ورتـرین دشـمن ایرانیـان اسـت     ترین شاه توران و کینه وي معروف. پسر پشنگ و نبیرة تور است: افراسیاب) 5(
  )115ـ  101: همان(. شرح نبرد ایرانیان با اوست شاهنامه
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